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نســـخه ســـینمایی ســـال 1991 جاناتان دمی 
فیلمســـاز فقید امریکایی از روی کتاب رمان 
»ســـکوت بره‌هـــا« ســـومین کتاب داســـتانی 
توماس هریس چنان موفـــق بود که هر پنج 
جایزه اصلی اسکار آن سال را ربود و پنج سال 
پیش از آن مایکل‌مان دیگر فیلمساز مطرح 
امریکایی نسخه‌ای سینمایی از داستان‌های 
هریس پیرامون دکتر لکتر را عرضه کرده بود 
که »شکارچی انســـان« نام داشت. این فیلم 
هرچند اصلًا به سطوح هنری و دستاوردهای 
»سکوت بره‌ها« نایل نشد اما 35 سال پس از 
اکران اولیه‌اش به یک کالت کلاسیک تبدیل 
شده و منتقدان بازی برایان کاکس بریتانیایی 
در نقش اصلی آن را از فروزان‌ترین نقاط این 
فیلم می‌دانند، البته معرفی هانیبال لکتر نه 
در دو کتاب و فیلمی که نام‌شان آمد بلکه در 
ســـال 1981 و طی رمان »اژدهای ســـرخ« که 
دومین داستان بلند توماس هریس به شمار 
می‌آیـــد، صـــورت پذیرفته بـــود. در آن کتاب 
لکتر به‌خاطر جنایت‌های بیشمارش زندانی 
شده و کسی که او را به‌بند انداخته، یک مأمور 
اف.بی.آی به‌نام ویل گراهام اســـت. گراهام 
پس از سال‌ها بازنشســـتگی دوباره به نیروی 
پلیس فراخوان می‌شود تا یک قاتل سریالی 
شیطان‌آســـای دیگر را به دام اندازد و در این 
راه پای صحبت‌های لکتر می‌نشیند تا لکتر به 
وی بگویـــد از کدام تمهیدات و روش‌ها برای 
به دام انداختن این جنایتکار تازه بهره‌ گیرد 
و این مشـــابه ارتباطی اســـت که بین کارآگاه 
کلاریس اســـترلینگ )با بازی جودی فاستر( 
و هانیبال لکتر )با بـــازی آنتونی هاپکینز( در 
ســـال 1991 در فیلم موفق‌تر »سکوت بره‌ها« 

شـــکل می‌گیرد و منجر به رســـیدن هر دوی 
آنان به جایزه اسکار می‌شود.

از هریـــس بارهـــا خواســـته شـــد کـــه یک 
قســـمت تازه و دنباله‌ای جدید بر ماجراهای 
لکتـــر بنویســـد و آدمخواری‌هـــای تـــازه او را 
تشـــریح کنـــد ولـــی 11 ســـال طول کشـــید تا 
هریـــس ایـــن را بپذیـــرد و کتـــاب »هانیبال« 
را در ســـال 1999 رو کنـــد. ایـــن رمـــان با 484 
برگ طولانی‌ترین کتاب داســـتان هریس به 
شمار می‌آید و برای اولین بار لکتر به کاراکتر 
اصلی و مرکزی داســـتان تبدیل می‌شـــود که 
البته این امر، اشـــتباهی بـــزرگ بود زیرا لکتر 
به‌عنوان کاراکتری جنبی اما بشدت تأثیرگذار 
و ترســـاننده توانسته بود داســـتان‌های قبلی 
دربردارنـــده خود را قبضه کنـــد اما با تبدیل 
شـــدن به مرد اصلـــی در رمان هانیبـــال و با 
داســـتان آماتور گونه و احمقانه‌ای که هریس 
پیرامون او نگاشـــت، نـــه تنها ایـــن کتاب به 
ضعیف‌ترین رمان هانیبال لکتر تبدیل شـــد 
بلکه نســـخه ســـینمایی هم که دو سال بعد 
از آن )2001( از روی ایـــن داســـتان ســـاخته و 
عرضه شـــد، شکســـت هنری بدی خـــورد و 
فروش‌اش هم اگـــر چه اندک نبـــود اما این 
توفیق گیشه‌ای هم بیشتر از کنجکاوی مردم 
برای مطلع شـــدن از ادامـــه ماجراهای لکتر 
نشـــأت می‌گرفـــت و نـــه از کیفیت و ســـطح 
داســـتان جدید هریس و به‌همین سبب نیز 
فیلم و گیشـــه آن به آرامـــی فروکش کرد و از 
ســـکه افتاد. اتفاقات‌»هانیبال« هفت ســـال 
بعداز رویدادهای »ســـکوت بره‌ها« و زمانی 
شـــکل می‌گیـــرد که لکتـــر با تغییـــر هویت و 
نامـــش در شـــهر تاریخی و هنـــری فلورانس 

ــه باعث حیرت  ــ ــــت و آنچ همین‌طور اس
شد، این بود که وی را براساس داستان‌شان 
ــکارلت جادوگر هم در آنجا بود و  ــ کشتند. اس
ــــودش را می‌کرد ولی فکر می‌کنم  کارهای خ
ــتر  ــ ــا در این خصوص باید بیش ــ هماهنگی‌ه

باشد.
ëë ــپری شده آینده« المان‌های ــ ‌ در »روزهای س

ــما رؤیت می‌شد.  ــ تقریباً کمدی هم در بازی ش
ــدی »مردان ایکس«  ــ آیا این روال در فیلم بع

نیز برقرار است؟
ــــم کمتر و کارها  ــای طنز در این فیل ــ رگه‌ه
ــــت. یک خط  ــــدی و دراماتیک اس ــتر ج ــ بیش
داستانی ظریف در ادامه داستان‌های مردان 
ــــت و با اینکه  ــز جاری اس ــ ــــس در اینجا نی ایک
ــــت  ــاً یک آدم فانتزی اس ــ ــیلور ذات ــ کوییک س
ــان رویدادها  ــ ــه و جری ــ ــــن قص ــا باید با مت ــ ام

همخوانی داشته باشد.
ëëآیا این دست‌ شما را بیشتر باز نمی‌گذارد؟ ‌

ــــت، به کمیک بوک‌ها هم  همین‌طور اس

ــد، می‌بینید که چقدر راه‌ها  ــ که رجوع می‌کنی
و امکانات متعدد برای کوییک سیلور وجود 
دارد و این گزینه‌ها در این دو فیلم سینمایی 
بیشتر هم شده است. موضوع وقتی جالب‌تر 
ــــذرد و  ــال دیگر هم بگ ــ ــه چند س ــ ــود ک ــ می‌ش
ــود، البته در آن زمان  ــ ــــن‌تر ش این کاراکتر مس
ــــن نیز برای ایفای این نقش پخته‌تر  چهره م

و مسن‌تر خواهد شد.
ëë ــمت از ــ ــردان 5 قس ــ ــینگر )کارگ ــ ‌ برایان س

ــت این  ــ ــمت مردان ایکس( گفته اس ــ 12 قس
ــکل‌گیری این مردان  ــ فیلم جدید به مسأله ش
ــردازد. از این منظر به  ــ ــان هم می‌پ ــ و اتحادش

کوییک سیلور چقدر بها داده می‌شود؟
ــیلور  ــ در این فیلم می‌بینیم که کوییک س
ــیاطین  ــ ــاده و با ش ــ ــا افت ــ ــــع ج ــور در جم ــ چط
ــینگر  ــ ــوز نمی‌دانیم که س ــ ــا هن ــ می‌جنگد. م
ــازنده فیلم در آینده با این  ــ ــتودیوی س ــ یا اس
ــه می‌دارند  یا  ــ ــه می‌کنند و او را نگ ــ کاراکتر چ

برای مدتی سهمش را کم می‌کنند.

واکنش‌های زیاد و توأم با افسوس و اعتراض 
و  کتـــاب  از ســـوی خواننـــدگان  و تمســـخر 
بینندگان فیلم شـــد و اســـکات که در نسخه 
ســـینمایی‌اش از آنتونی هاپکینز برای تکرار 
نقش معروفش در »ســـکوت بره‌ها« ســـود 
جسته )اما جولی‌ین مور را جانشین جودی 
فاســـتر کرده( بود، از این مسأله ناراحت شد 
و خشـــم و نارضایتی هاپکینز طبعاً از او هم 
بیشتر بود. به‌همین سبب است که می‌توان 

پذیرفت و حس کرد که هریس چه در مسیر 
خلق این داســـتان و چه پـــس از آن بارها در 
دهلیز‌هـــای فکـــری‌اش بـــا احتمـــال و ایده 
کشتن کاراکتر لکتر کلنجار رفت و آن را هدف 
نهایی خود تلقی کرد ولی به‌هر دلیل از این 
کار به‌ظاهـــر مفید )بخصوص برای خود او( 
دوری جســـت. این را هم در نظر بگیریم که 
هریس ذاتاً یک آدم بشـــدت خلوت طلب 
و گریزان از توجه افراطی رســـانه‌ها اســـت و 
در یکـــی از معدود مصاحبه‌های خود که در 
ســـال 2019 با روزنامه نیویورک‌تایمز انجام 
داد، تصریح کرده شـــهرت و معروف بودن 
بیـــش از آن کـــه یک امتیاز باشـــد، اســـباب 
دردســـر جدی اســـت و غوغای منفی ایجاد 
شـــده پیرامون هانیبال و نسخه‌های کاغذی 
و تصویـــری آن وی را بیشـــتر مجاب کرد که 
این پدیـــده و مرد خیالی آدمخـــوار بیش از 

آن سرشناس شـــده که بتوان مهارش کرد و 
سربه نیســـت کردن او اصلح و ارجح است! 
هرچقدر کـــه پدیده هانیبـــال لکتر به لطف 
توفیق‌های هنری و تجاری کتب و نسخه‌های 
سینمایی »سکوت بره‌ها« و »اژد‌های سرخ« 
بیشـــتر و بیشتر شـــد و با انتشـــار نسخه‌های 
هانیبـــال به ســـوی نوعی ابتذال و تمســـخر 
گرایش یافـــت، رنج‌های هریـــس درون‌گرا 
هـــم برای مهار این پدیده رو به فزونی رفت 
و او به این باور رسید که هرچه سریع‌تراز شر 
لکتر راحت شود و به سوی نوشتن قصه‌های 
جدیـــد و کاراکترهای تازه بـــرود، به نفعش 

خواهد بود.
ëëبرخلاف هولمز، مثل هولمز

با این حال مارک یانچوویچ دارای مدرک 
دکتـــرای ادبیات و اســـتاد دانشـــگاه ایســـت 
انگلیـــای انگلیس در مـــاه دوم از تابســـتان 
2021 می‌گوید که اگـــر هریس قادر به انجام 
این کار نشد و لکتر هنوز زنده است، به سبب 
فشاری بود که ناشـــران و طرف‌های قرارداد 
وی و مؤسســـه‌های نشر دهنده داستان‌های 
لکتر به او وارد کردند و تأکید داشتند که این 
پدیده باید برای سال‌های بعدی زنده بماند 
تـــا هر زمان تنور مجدداً داغ شـــد، نگارش و 
انتشار داستان‌های لکتر را پی‌گیرند و ثروت 
تازه‌ای را به جیب بزنند. در غیر این‌صورت 
هریس همان‌کاری را بـــا لکتر انجام می‌داد 
که ارتور کانان دویل نویســـنده مشهور سری 
داســـتان‌های پلیســـی و کلاســـیک شرلوک 
هولمز با این کارآگاه افســـانه‌ای انجام داد و 
او را در یکی از واپسین رمان‌هایش به ورطه 
مرگ فرســـتاد و کارش را تمام و شر او را کم 
کرد، البته ناشران آن زمان و زمانه فعلی هم 
از این کار دویل خوش‌شـــان نیامد و ترجیح 
می‌دادند هولمز زنده بماند تا نویسندگانی 
از اعصـــار بعـــدی همچنان بر پایـــه کاراکتر 
نامیرای)!( او قصه‌سازی و پول‌اندوزی کنند.

ëëObserver :منبع ‌

ëë 15 ــیلور طی ــ ــای کوییک س ــ ‌ موضع‌گیری‌ه
ــاس سلسله داستان‌های آن  ــ سال اخیر و براس

چقدر عوض شده است؟
ــــت  ــای مثب ــ ــــت نیروه ــوز در خدم ــ او هن
ــــی  ــــمت تیرگ ــــت و به‌س ــردار اس ــ ــــک ک و نی
ــر  ــ ــد کاراکت ــ ــــی می‌کوش ــــت. او حت ــه اس ــ نرفت
درون  از  ــده،  ــ ش ــردار  ــ بدک ــه  ــ ک را  ــــک  اری
ــار از  ــ ــد. اریک سرش ــ ــرون بکش ــ ــا بی ــ تباهی‌ه
ــورد  ــ ــــت و در برخ ــاری اس ــ ــــم و کج‌رفت خش
ــــی می‌افتد که ــا او اتفاقات ــ ــیلور ب ــ ــــک س  کویی

 در فیلم می‌بینیم.
ëë ــینگر و همکارانش ــ ــان س ــ ــد برای ــ ‌ می‌گوین

چندبار در صبح روز فیلمبرداری بعضی خط 
و خطوط سکانس‌ها را عوض کرده و برطبق 
قریحه خود ماجراهایی را به فیلم افزوده‌اند.
ــــی را  ــه کل ــ ــد. یک پروس ــ ــــق دارن ــا ح ــ آنه
ــــش می‌روند و در  ــو با آن پی ــ می‌بینند و همس
ــال ادیت  ــ ــان در ح ــ ــال در ذهن‌ش ــ ــان ح ــ هم
ــتند و بهتر  ــ ــــده هم هس صحنه‌های گرفته ش

ــــما می‌دانند که چه چیزهایی باید  از من و ش
اضافه یا کم شود. همین برخوردهای ضربتی 
راز توفیق دیرپای آثار کمیک بوکی ظرف 45 

سال اخیر است.
ëë »ــردان ایکس ــ ــم جدید »م ــ ــمتی از فیل ــ ‌ قس

ــت، در  ــ ــه 1980 اس ــ ــت به ده ــ ــراه با رجع ــ هم
این‌باره چه نظری دارید؟

ــــن دهه و  ــواداران پروپاقرص ای ــ ــــن از ه م
مشخصه‌های آن هستم و محصولات هنری 
ــردم. در این  ــ ــا می‌ک ــ آن زمان را تهیه و تماش
ــیار دوست  ــ ــیقی آن ایام را هم بس ــ میان موس
ــان یک چیز  ــ ــادی ترانه‌های آن زم ــ دارم و ش
ــــت. به‌نظر من  ــر به‌فرد اس ــ ــــب و منحص جال
ــازه مردان ایکس  ــ ــیم آن دهه در فیلم ت ــ ترس

به‌بهترین شکل صورت گرفته است.
ëë ــیلور ــ ــما تا قبل از ایفای نقش کوییک س ــ ‌ ش

ــتید اما حالا هر روز کلی  ــ شهرت چندانی نداش
ــه می‌‌خواهند از  ــ ــد و هم ــ ــه برایتان می‌رس ــ نام
ــتر بدانند. با این شهرت  ــ ــیلور بیش ــ کوییک س

وسیع تازه حاصل شده چطور کنار می‌آیید؟
طبعاً تجربه شیرینی است و باید اعتراف 
کنم تعریف‌ها و تمجیدها از من به‌خاطر این 
نقش بیش از حد است. من تمامی فیلم‌های 
ــردان ایکس را دیده بودم و در نتیجه  ــ قبلی م
ــــحالم.  ــیار خوش ــ ــتن به این جمع بس ــ از پیوس
ــیلور  ــ ــــن فیلم و کارهای کوییک س موضوع ای
ــاید بخش  ــ ــــت که ش ــاره اس ــ به این معنا و اش
ــــک ادعا و  ــــط ی ــــن فق ــــدرت م ــده‌ای از ق ــ عم
ــد. کوییک سیلور هنوز یک یاغی و  ــ توهم باش
ــاب می‌آید  ــ فرد بیرون مانده از جمع به حس
ــنات وی  ــ ولی همین نیز بر قابلیت‌ها و محس
می‌افزاید. فکر نمی‌کنم کوییک سیلور به این 
ــود،  ــ زودی‌ها از جمع مردان ایکس حذف ش
هرچند سر درآوردن از افکار سازندگان فیلم 

در این زمینه کار بسیار سختی است. 
ëëCollider. Com :منبع ‌

ــابق خبرگزاری  ــ ــهور امریکایی که 80 ساله و خبرنگار س ــ ــنده مش ــ توماس هریس نویس
ــناک  ــ ــق کاراکتر معروف و ترس ــ ــت، هنوز و همچنان به‌خاطر خل ــ ــتیدپرس اس ــ آسوش
ــک آدمخوار و ترسناکی است  ــ هانیبال لکتر در اذهان مردم جای دارد و لکتر همان پزش
ــهرتی عالمگیر دست یافته و  ــ ــینمایی از روی زندگی‌اش به ش ــ که با عرضه پنج فیلم س
ــت خواب را از چشم  ــ ــته اس ــ بیش‌ از هر پدیده و موجود دیگری در دهه‌های اخیر توانس
ــطح  ــ مردم نگران برباید و البته میزان فروش کتاب‌ها و فیلم‌های مرتبط با خود را به س

و سقف آسمان‌ها برساند.

در میان کاراکترهای متعدد »مردان ایکس« بی‌گمـــان وولورین با بازی هیو جکمن در این 
نقش محبوب‌ترین فرد بوده و وی را با دســـت‌هایی چنگک مانند، همیشـــه درصدد حاکم 
ساختن عدالت و برتری بخشـــیدن به نیکی‌ها در رقابت با پلیدی‌ها می‌بینیم و در کنار وی 
ســـایر کاراکترها نیز هر کدام جلوه‌ای دارند و یکی از آنها کاراکتر هاله بری است و اگر نام‌های 
بیشـــتری را در این ارتباط بخواهیـــد، می‌توان اوان پیترز را هم نام برد که به کوییک ســـیلور 
تبدیل شده است. وقتی در سال 1999 قسمت اول »مردان ایکس« اکران شد، به‌رغم پیشینه 
عالی سایر داستان‌های کمیک استریپی در گیشـــه‌ها کمتر کسی تصور می‌کرد که فیلم‌های 
»مردان ایکس« و نسخه‌های تبعی به تعداد 12 برسد که هشتمی همانی است که نام جنبی 
»رســـتاخیز« برای آن اختیار شده و در سال 2016 به نمایش در آمد. بد نیست یادآوری کنیم 
که دو تا از 12 فیلم موجود فقط متمرکز بر وولورین  و قرار اســـت حداقل یک فیلم مســـتقل 
دیگر نیز پیرامون این‌ کاراکتر ساخته شود و به نمایش درآید و اینها همگی به‌معنای رونق این 
قصه‌ها و استمرار آن تا آینده‌ای دور‌تر است. شاید هم باید ماجرا را به این نکته ارتباط داد که 
مردم از آن دســـته از فیلم‌های کمیک بوکی که چند کاراکتر و قهرمان خیالی را کنار یکدیگر 
دارند، استقبال بیشتری می‌کنند و »اونجرز« دیگر نمونه موجود در این زمینه است. پس از 
درخشش اوان پیترز در قالب کوییک سیلور در »مردان ایکس: روزهای سپری شده آینده« 
در سال 2014 نوبت به حضور قدری وسیع‌تر همین کاراکتر در قسمت بعدی سری فیلم‌های 
کمیک اســـتریپی »مردان ایکس« رســـید که نام جنبی و کامل کننده آن همان‌طور که قبلًا 
گفتیم: »رستاخیز« است و در سال 2016 اکران شد و مثل 11 فیلم قبلی مرتبط با کاراکترهای 
متعـــدد »مردان ایکس« فروش زیادی برای آن شـــکل گرفت. در ایـــن فیلم ارتباط کاراکتر 
کوییک سیلور با پدرش مگنتو )با بازی مایکل فاسبندر( و سایر مراودات و کارهای او با حجم 
بیشتری در قیاس با گذشته به تصویر کشیده شد و حالا که گفته می‌شود طرح ساخت فیلم 
مستقل تازه‌ای درباره کوییک سیلور در دست اقدام است، جا دارد که در دل تابستان 2021 
پای حرف‌های اوان پیترز نشســـت و از کاراکتر کوییک سیلور و از »رستاخیز« و فیلم بعدی 
در دست تولید بیشتر پرسید. این در حالی است که طی 22 سال ساخت و اکران فیلم‌های 

مردان ایکس رشد و پیشرفت این فرانچیز، به‌نظر چند صد ساله می‌آید.

وصال روحانی
خبرنگار

ایتالیا ســـاکن شـــده اما یک کارآگاه ســـمج 
ایتالیایی به‌نام پاتزی در تعقیب اوست.

چیزی کـــه پاتـــزی را به این کار تشـــویق 
کرده، جایزه کلانی اســـت که مـــردی به‌نام 
میســـون ورگـــر برای بـــه‌دام انداختـــن لکتر 
تعیین کرده و ورگر به این ســـبب خواســـتار 
نابودی لکتر اســـت که این پزشک آدمخوار 
ســـال‌ها پیش به هنـــگام معاینـــه و درمان 
ظاهری ورگر به‌صـــورت و گلوی او لطماتی 

شـــدید وارد کرده و وی را به کلی از شـــکل و 
ریخت انداخته است. 

ëë!شام، خوراک مغز
و  را لت‌وپـــار  پاتـــزی  لکتـــر  نهایـــت  در 
جنـــازه‌اش را از بـــالای عمـــارت مشـــهور و 
تاریخـــی پالاتزو وجیو آویـــزان می‌کند و این 
مسأله خشـــم ورگر را بیشتر می‌سازد و او که 
بدنـــش هـــم در زمان تهاجم لکتر بشـــدت 
مصدوم و هولناک شـــده، تصمیم‌می‌گیرد  
از راه‌هـــای دیگر لکتر را اســـیر و او را خوراک 
خرس‌های وحشـــی کند، البته عمر ورگر قد 
نمی‌دهد و تمهیدات او بی‌ثمر می‌ماند زیرا 
خواهرش که کمتر از وی دیوانه نیست، ورگر 
را به شـــکلی فجیع به قتل می‌رساند و یک 
دشمن دیگر لکتر نیز از این طریق از صحنه 
خارج می‌شود، اما جنجالی‌ترین و نازل‌ترین 
قسمت داستان هانیبال و فیلمی که ریدلی 

اسکات معروف از روی آن ساخت، سکانس 
پایانی اســـت که لکتر پس از نجات خودش 
و کلاریس اســـترلینگ از مســـیر نقشـــه‌های 
وحشـــتناک ورگر، دست به شکار پل کرندلر 
رقیب بزرگ استرلینگ در سیستم قضایی 
و امنیتی شـــهر محل کار استرلینگ می‌زند 
و با درآوردن مغز او از کاســـه سرش و پختن 
آن، به‌عنوان شـــام خودش و اســـترلینگ از 
آن استفاده می‌کند! این پایان داستان‌سازی 

عجیب هریس نیست زیرا لکتر ساعتی بعد 
با احضار روح پدر اســـترلینگ این دو را قادر 
به یک دیـــدار و گفت‌وگوی نهایی با یکدیگر 
می‌کند و در نهایت این پزشک مرگ‌آفرین 
در کنار مأمور به بیراهه کشیده شده اف.بی.
آی بـــه آرژانتیـــن فـــرار می‌کننـــد و آنجا به 
یـــک زندگی مســـالمت‌آمیز در کنار یکدیگر 
مشغول می‌شـــوند. به این ترتیب کلاریس 
کـــه در دوران جوانـــی‌اش و کارآمـــوزی در 
قوای پلیس به‌رغم همکاری اجباری با لکتر 
بـــرای به چنگ آوردن تبهکاران همواره از او 
هراس داشت و دشـــمن وی بود، می‌پذیرد 
که همین مرد می‌تواند محبوب او و شریک 

زندگی‌اش باشد. 
ëëضررهای مشهور بودن

این مضمون خنـــده‌دار به‌عنوان پایانی 
نســـبی بـــرای داســـتان‌های لکتـــر موجـــب 

ëë ظاهراً در نسخه تازه، محل زندگی و اسکان
کوییک سیلور نیز به نمایش گذاشته می‌شود.

ــر از آن کارها  ــ ــــت اما مهم‌ت همین‌طور اس
ــــت که پخته‌تر و  ــار وی در طول فیلم اس ــ و رفت
ــــت. یک ویژگی مهم »مردان  آرام تر شده اس
ایکس: رستاخیز« هم ارائه تصویری کامل‌تر و 

کم نقص‌تر از کوییک سیلور بود.
ëë ــتر ــ ــیلور با مگنتو بیش ــ از مراودات کوییک س

بگویید؟
ــر و  ــ ــــت به‌عنوان یک پس ــال قرار اس ــ به‌هر‌ح

ــتمر باشد. البته 10  ــ پدر الهام گرفتن من از او مس
سالی بین آنها فاصله و دوری افتاده بود و مگنتو 
ــیلور را بیابد. این دوری  ــ می‌کوشید که کوییک س
ــــت ولی در  ــته اس ــ ــــی مدت عوارضی داش طولان

نهایت مشکل حل و کارها هماهنگ‌تر می‌شود.
ëë »در نسخه چندی پیش فیلم »انتقامجویان

ــه مجموعه‌ای از  ــ ــام »عصر اولترون« هم ک ــ با ن
قهرمانان کمیک استریپی را دربردارد، کاراکتر 
کوییک سیلور با بازی آرون تیلور جانسون ارائه 

شده است.

روی جلد رُمان‌های پرفروش توماس هریس، از راست به چپ؛ هانیبال، سکوت بره‌ها و اژدهای سرخ

از هانیبال بترسید!

اوان پیترز در قالب کوییک سیلور

توماس هریس

در آخرین جلســـه شـــورای شهر پیشین، 
چاپ جدید کتاب »در راه کشف تهران« 
را بـــه همکارانـــم اهـــدا کـــردم و از آنها 
خواستم تا نقدها و پیشنهادهای خود را 

ارائه کنند. 
کاری که از دیگر خوانندگان هم توقع 
دارم. آنجـــا گفتم که تهرانگردی در آغاز 
یک اتفاق بود ولی به همت خبرنگاران 
و اصحـــاب رســـانه و عکاســـان خبـــری 
به جریانی در راه کشـــف تهـــران تبدیل 
شـــد. جالب آن کـــه این عنوان »کشـــف 
تهـــران« را هم آنها انتخـــاب کردند و در 
هر تهرانگردی از کشـــفیات خود ســـخن 
ایـــن حرکـــت موجب شـــد   می‌گفتنـــد. 
بســـیاری از آنچـــه در تهران بـــود و کمتر 
کسی از آن اطلاع داشت، از سایه درآید. 
روی جلد کتاب، عکســـی اســـت که این 
روزهـــا به عنـــوان تنها پل آجـــری تهران 
شناخته می‌شـــود ولی در آن موقع کسی 
آن را نمی‌شـــناخت. این پـــل نزدیک به 
یک قرن پیش به دســـت یکی از خیرین 
بـــه نام حـــاج محمدعلی کنـــی  در آنجا 
ساخته شد و ســـاکنان دو سوی رودخانه 
را بـــه هم وصـــل می‌کرد. خبرنـــگاران و 
عکاســـان گزارش آن را دادند. آنقدر پی 
آن را گرفتنـــد تا به ثبت میراث فرهنگی 
رسید. وقتی ســـیل به این پل آسیب زد، 
خبرنگاران گفتند که یک سرمایه شهری 
در آســـتانه نابودی است و شـــهرداری و 
میراث ناچار به میدان آمدند تا تخریب 

پل به گردن دوره آنها نیفتد. 
در همیـــن تهرانگـــردی، از باغ‌هـــای 
مســـتمر و به هم پیوســـته کن هم دیدار 
کردیم. کن، میراث‌دار چنارستان تهران 
اســـت. زمانـــی که دانشـــنامه تهـــران در 
اســـامی  بزرگ  دایره‌المعـــارف  مرکـــز 
پایه‌گذاری شد، این کار سه بخش تهران، 

شمیران و ری داشت.
 همانجا این پرســـش پیـــش آمد که 
آیا کن می‌تواند بخش چهارم دانشنامه 
باشـــد و گفته شـــد چون کن مرکز اداری 
شـــمیران بوده، آن را جـــدا نکنیم. به هر 
حـــال در یکـــی از باغ‌هـــای موقوفه حاج 
محمدعلـــی کنـــی، »باغ یکـــه« درخت 
تناوری چشـــم را خیـــره می‌کرد؛ شـــاید 
کهن‌تریـــن چنـــار چنارســـتان‌های باقی 

مانده تهران بود.
هنرمندان، عکاســـان و خبرنگاران در 
پی آن برآمدند تا شـــکوه این درخت را به 
تصویر کشند و بالاخره تصمیم بر این شد 
که هشت نفر دست به دست هم دهند و 
دور تنـــه درخت حلقه زنند تا عظمت آن 
را نشان دهند. این حلقه با پیگیری همان 
اصحاب رسانه معنای مفهومی جدیدی 
یافـــت و به منزله زنجیره حفاظت باغات 
به هم پیوســـته کن تلقی شد. در اینجا بود 
که کلید نگهداری از این باغات زده شـــد و 
بعدها کمیسیون حامی سلامت و محیط 
زیست و »شهرســـازی« شـــورای اسلامی 
شـــهر و بالاخره شـــورای عالی شهرسازی 
وزارت مســـکن و شهرســـازی ایـــن کار را 
پیگیـــری و به نـــام خود ثبـــت کردند ولی 
نشانی از رد پای خبرنگاران دیده نشد. در 
تهرانگردی‌ها معمولاً شهردار هر منطقه 
بـــه جمع ما می‌پیوســـت اما شـــهردار آن 
زمان منطقه آقای پشمچی‌زاده که ساعت 
7 صبـــح بی‌آنکـــه مـــن بدانـــم، در منزل 
حاضر بود و چون بیرون آمدم، از همانجا 
همراه من شد. در کن راسته‌ای که بعدها 
خیابان شـــده، دیدیم و چنارهایی که ســـر 
بـــه فلک کشـــیده و مشـــابه آن در خیابان 
ولیعصر تهران هم وجود ندارد. می‌دانیم 
که قلمه‌های چنارهـــای خیابان ولیعصر 
هم از مخازن باغات کن است که به گفته 
سیدحســـین، فرزند ســـیدعقیل، پیرمرد 
کهنسال و گلفروش قدیمی خیابان امیریه 
)ولیعصر( از قلمســـتان‌های ارباب کندی 
خریـــداری و بـــا چارپایان به تهـــران آورده 
می‌شد. سیدحسین اصرار دارد که فامیل او 
کندی است نه کنی، به قرینه سولقان بالای 
کنـــده احتمال دارد همان کندی درســـت 

باشد که کن کوتاه شده آن است. 
به هر روی در آن خیابان کن مغازه‌ای 
دیدم که فضای زیســـت چنارهـــا را تنگ 
کرده بود به آقای شـــهردار گفتم می‌شود 
یک بار هم که شده به جای آن که درخت 
را فدا کنیم، مغازه را برداریم؟ ایشان بسیار 
پسندید و البته نمی‌دانم کار به کجا کشید. 
اگر این سخن را در جمع خبرنگاران گفته 
بودم، قطعاً آن هم همچون موارد پیشین 

به نتیجه می‌رسید.
روز خبرنگار مبارک
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